
نمی دانم تا حالا تجربۀ خنثی کردن بمب ساعتی با قطع یکی از 
دو سیم همرنگ و همشکل را داشته اید یا نه. اولین اشتباهتان 
تبدیل به آخرین اشتباه خواهد شد. موضع گیری کردن یا نکردن 
دربارۀ وقایع مختلف در فضای مجازی هم همچین حالتی دارد. 
مثلا بارها شده که اشخاص مشهور سیاسی، علمی، فرهنگی، 
هنری، ورزشی و ... از دنیا رفته اند و شما خواسته اید در فضای 
مجازی چیزی بگویید. باید از قبل، برای این سوالات، جواب آماده 

داشته باشید وگرنه آن سیم اشتباه را بریده اید و تمام:  
هیچ  دیگه  آهان،  ایشونه؟/  درگذشت  ما  مشکل  الان 
مصیبتی نداریم؟/ بابا فرهیخته، اسم دو تا از فیلماشو بگو/ تو که 
پرسپولیسی هستی می دونستی اینی که واسش داری خودتو 
می کشی، تو خونه روبدوشامبر آبی می پوشیده؟/ پسر می دونی 
چند سالش بود؟ الان واسه چی ناراحتی؟ این که عشق دنیا رو 
کرد و رفت. زندگی خودتو بچسب که تباه شد/ تحویل بگیر، 
همین آقا که پیارسال اون حرفا رو زد، 28 مرداد 32 لب کارون 
بوده. حالا شده قهرمان ملت جوگیر/ از زندگی خانوادگیش خبر 
داری؟ می دونستی قبل از همسر فعلیش خواستگاری یکی 
دیگه هم رفته بوده؟/ تو که هر روز تو مترو شامّه تو با عطر مطبوع 

زیربغل ملت پر می کنی هیچ می دونستی ماشین زیر پاش چقدر 
قیمتش بود؟ به خودت بیا!/ راستی تو که تو یه زیرپله مستاجری، 
می دونستی ایشون که سنگشو به سینه میزنی صاحبِ چه 
خونه ای بوده اونم تو طبقۀ چندم؟ / خبر داری فلان سلبریتی که 
یه بار مهمونش بوده گفته حلیمو با نمک می خورده؟/ الان تو از 
تتل متل و لقمه بند زدی تو کار کلاسیک؟ آب روغن قاطی نکنی 
یه وقت/ حاجی از کی تا حالا زدی تو این فاز؟ تسمه تایم پاره نکنی/ 
نگو که نمی دونی اینم از خودشون بود. دیدی چطوری حواسارو 
پرت کردن؟/ الان عزادار شدی؟ یکی باید واسه خودت گریه کنه/ 
مردم ساده دلی هستیم، زود گول می خوریم/ بابا گول نخورید، 
نمرده، تو خودت کفنو کنار زدی احراز هویت کردی؟/ هرچیز که 

پست می گذاری آنی.از آن طرف اگر با وجود احترامی که قایلی و 
غمی که داری، نخواهی پست یا استوری بگذاری و ناراحتی ات 
را جلوی دیگران بروز دهی هم باز سیم اشتباه را بریده ای و این 
حرف ها را خواهی شنید:  معلوم شد کیا طرفدار هنر والان و 
کیا اهل ابتذالن/ مردم قدرنشناسی هستیم. از یک پست و 
استوری هم دریغ می کنیم/ اونایی که سر باد گلوکردن فلان 
شاخ اینستا استوری می ذاشتن کوشن؟/ حاجی واقعا ناراحت 
نیستی؟ مث این که هیچی حالیت نیست، بابا تو چطور می تونی 

این قدر بی خیال باشی/ هرچیز که پست نمی گذاری آنی.
در کل شما همیشه درحال بریدن سیم اشتباه یا به زبان 

باشگاهی » اشتباه زدن« هستید.

فرزند آینده: 
نمیام، می خوای 

گولم بزنی!
: ما نباید روی خوش ببینیم؟     فرزندان امروز

   اینستاگرام: اگه بذارم فیلترم کنید، قول می دید دیگه سخنرانی نکنید؟
   مسئولین: زودتر بچه بیارید تا اون روی سگمون بالا نیومده!

   یک جوان: از تهران واسه ساختن روی خوشِ آینده  سالم نبود؟
   نماینده قزوین: من دوقلو میخوام

: بذارید اینا که زاییدند رو بزرگ کنم بعد    کشور
   وزارت اقتصاد: شما بیارید، ما خودمون تو بورس عرضه شون می کنیم!

   خبرنگار لندن نشین: غربی های نفهم فقط نوک دماغ شان را می بینند و 
می خواهند همین حالا روی خوش ببینند!

   پژوهشگران بومی: پوشش بد بانوان=ناباروری=آینده تباه
_نازایی_است #شهرونگ #بارداری_اقتصادی #تنها_مشکل_کشور

یک نماینده: در بحران معیشتی فعلی با صاحب فرزند شدن 
می توانیم کاری کنیم که کشور در آینده روی خوش ببیند

صفحه روزانه طنز و کارتون 
   شماره هزار و صد و هفتادم

پیر را گفتم: به ما شد عرصه تنگ       |        تـــوی دنــیــای پـــر از انـــدوه و جــنگ
؟       |      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ« جز شکیبـایی چه باشـد راهکـار

instagram.com/shahrvang1

شجریان  همایون  که  روزی  در   -
خبر محل خاکسپاری استاد شجریان 
صدای  می داد،  مردم  به  را  طوس  در 
»چرا  زد:  فریاد  که  شد  شنیده  کسی 
این  می کردند  فکر  همه  نه؟«  تهران 
تنها باری در تاریخ است که یک »نخود 
اما  می گوید  جمله ای  چنین  هر  آش« 
همیشه  رویه  این  که  می دانیم  همه 
در طول تاریخ در جریان بوده و باز هم 
تکرار خواهد شد. راستش این را گفتم 
مشکلات  همه  تقریبا  کنم  عرض  که 
آدم هایی  همین  از  کشور  این  در  ما 
است که بی موقع و در مکان نامناسب 
سخن می گویند. این همه هم که درس 
زاغ و روباه را در کتاب های درسی چاپ 
چرا  نمی دانم   . انگار نه  انگار  می کنند، 
این دوستان یاد نمی گیرند که برای از 
را  دهان  باید  پنیرشان  دست ندادن 
مقابل روباه بسته نگه دارند. مثلا من 
دروغش  و  راست  البته  و  شنیده ام- 
پیش  چهار سال  که  راوی-  گردن 
درحین مناظره انتخاباتی دونالد ترامپ 
با هیلاری کلینتون، یکی به ترامپ گفته 
روزگار  از  دمار  شوی،  انتخاب  اگر  تو 
بورس آمریکا درمی آوری؟ بعد یکی که 
خیس  دهانش  توی  نخود  مطمئنا 
نمی خورده، از بین تماشاچیان مناظره 
فریاد زده: »چرا تهران نه؟« و همین شد 
که این مرد همه کارهایش را گذاشت 
زمین تا در این چهار سال بتواند بورس 

تهران را فلان کند.  
- و یکی از رکوردهایی که ترامپ این 
روزها درحال شکستن آن است، متراژ 
عصب های منهدم شده یا آسیب دیده 
بر  که  عصب هایی  اوست.  توسط 
و  مغز  به  ترامپ  سخنان  هجوم  اثر 
این طور  درآمده اند.  روز  این  به  روان 
هر  کرده اند،  ح  مطر دانشمندان  که 
عصبی  رشته  کیلومتر  50 هزار  انسان  
در بدنش دارد. به  زودی و با توجه به 
سراسر  در  ترامپ  که  آدم هایی  تعداد 
جهان، از ایران و چین گرفته تا فرانسه 
و کانادا و مکزیک، روی مخ آنها و در واقع 
روی رشته های عصبی شان رژه رفته و 
می رود، می توان اسم ترامپ را در کتاب 
پنج هزار  کرد.  ثبت  گینس  رکوردهای 
آدم،  نفر  میلیون ها  ضربدر  کیلومتر 

عدد وحشتناکی است. 
سخنگوی  مجاهد،  ذبیح الله   -
برای  طالبان  »گروه  گفت:  هم  طالبان 
پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا دعا 
یاد  خبر  این  شنیدن  با  من  می کنند. 
افتادم.  ملانصرالدین  از  لطیفه  این 
را  ملا  الاغ  افسار  روز  یک  می گویند 
دزدیدند. ملا با هر جان کندنی بود، الاغ 
هدایت  خانه  سمت  افسار  بدون  را 
شهر  بازار  در  وقتی  بعد  روز  چند  کرد. 
می گشت، افسار الاغ خودش را در سر 
الاغ دیگری دید.« قدری به آن نگاه کرد و 
گفت: »عجیب است. سر این الاغ مال 
من است اما تنش مال من نیست!« 
ترامپ  تن  و  طالبان  سر  حکایت  حالا 

است. 
- و جالب اینکه دقایقی پس از انتشار 
خبر دعای طالبان برای پیروزی ترامپ، 
به  علاقه مندی  هرگونه  طالبان  گروه 
را  آمریکا  انتخابات  در  ترامپ  پیروزی 
تکذیب کرد. ادبیات این سرزمین برای 
پیش بینی  شعری  آینده  در  اتفاقی  هر 
کرده است. ماجرای قهر و آشتی طالبان و 
»من  انداخت  شعر  این  یاد  مرا  ترامپ 
رشته  ی محبت تو پاره می کنم/ شاید گره 

خورده به تو نزدیکتر شوم«

ایمیل شهرونگ:  shahrvang1@gmail.comاینستاگرام شهرونگ: 

mehdiaziziart@hotmail.com کارتونیستتـمـاشــاخــــانه
مهد                ی عزیزی  

می تـوانــیـد QRcode زیـــر را
 بـــا گــوشــی اســکــن کنـیـد

چرا تهران نه؟

کارتونیستشــهـــر فـــرنــــگ محمدرضامیرشاهولد

صـــفــحـــه آخـــــر
 ـر 1399  سه شنبـــــه        22 مهـــ
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  امیرمسعود فلاح

یک هفته ای از آمدن کتابفروش باغ فردوس به کافه مان گذشته و من به 
تنهایی در این یک هفته توانستم سرانه مطالعه شعر فارسی را به عدد خوبی 
برسانم. همه کتاب هایی که هدیه آورده بود را در یک روز تمام کردم و از آنجایی 
که نمی دانم به کدام سبک شعر علاقه دارد، مجبور شدم تمام اشعار شعرای 
تاریخ ایران را در عرض یک هفته بخوانم. از فردوسی تا سهراب و نیما و حتی 
این جدیدها که فقط بین یک سری جمله فاصله و خط تیره می اندازند تا شبیه 
شعر شود. شهروزخان هم گفته که این یک هفته کارنکردن و کتاب خواندن 
را از حقوقم کم می کند. خب شهروزخان نمی فهمد که تسلط بر ادبیات ایران 
چقدر این روزها برای من مهم و حیاتی شده و فکر می کند دنیا فقط همین 
چهاردیواری کافه اش است. اما برای دختری مثل من که هنوز جوان است و 
می خواهد جهان را کشف کند، دنیا یعنی چهاردیواری کافه و کتابفروشی و 
فروشنده کنارش! آخرین سطرهای شاهنامه بودم که درِ کافه باز شد و 
شهروزخان وارد کافه شد و گفت: »بدو جمع کن امشب، شب شعر داریم« 
طوری که انگار نمی دانستم از جا پریدم و گفتم: »ای وای! من آمادگیشو ندارم! 
حالا چرا امشب؟« شهروزخان سرجایش ایستاد و طوری من و شاهنامه در 
دستم را نگاه کرد که کتاب را بستم و گفت: »اونی که امروز مانتوی دنباله دار 
آورده پشت یخچال  آویزون کرده هم منم!« واقعیتش تنها شب شعری که 
آخر  خواننده  که  بود  کوچکم  عموی  عروسی  بودم،  رفته  زندگی ام  در 
آهنگ هایش را نمی خواند و میکروفن را به سمت میهمان ها می گرفت تا 
بقیه شعرها را بخوانند. برای همین فکر می کردم انتخاب لباس دنباله دار 
برای این مراسم درست باشد که همان شب فهمیدم جایی برای روح 
خالتورم در یک شب شعر واقعی نیست. تقریبا تاریک شده بود که دانه دانه 

آدم های کمی غمگین با لبخندی آن قدر ملیح که باید میخ شان می شدی تا از 
شدند.  کافه  وارد  کنی،  پیدا  چروک هایشان  و  چین  و  عضله ها  بین 
بعضی هایشان کتابی زیر بغل داشتند و ریش های بیشترشان تلاش 
نافرجام برای شبیه شدن به هوشنگ ابتهاج بود. دود سیگار کافه را پر کرده 
بود و کتابفروش همسایه مان که دیگر نیما صدایش می کردیم، پایین 
محفل نشسته بود. لیوان های چای را روی میزشان گذاشتم و گفتم: »زندگی 
جیره مختصریست مثل یک فنجان چای و در کنارش عشق است مثل 
یک حبه قند.« شهروزخان هم که چند روز است دارد نی تمرین می کند، زیر 
صدای من شروع به نی زدن کرد. شک نداشتم نیما این طور می فهمد با 
من سلایق مشترکی دارد. سرفه ای کرد و گفت: »خوبید شما؟!« گفتم: 
»حال همه ما خوب است، ملالی نیست جز گم شدنِ گاه به گاهِ خیالی دور« 
نیما کمی نگاه مان کرد و خندید و گفت: »نه جدی دارم می پرسم.« نوک 
زبانم بود شعری که برازنده این سوال باشد اما یادم نمی آمد. صورتم از 
استرس عرق کرده بود و گفتم: »یه لحظه وایسید الان یادم میاد. نوک 
زبونمه« همه شاعرها داشتند نگاهم می کردند و سکوت کافه را گرفته بود. 
داشتم آبروی خودم را می بردم و نیما برای اینکه فضا را عوض کند، به یکی از 
پیرمردهای دور میز گفت: »آقای دکتر بفرمایید شعرتونو بخونید تا ایشون 
پذیرایی می کنن.« همان لحظه شعری یادم آمد و بشکن زدم و گفتم: 
»آهای گلای تو خونه، محصلای نمونه قول بدید که حرفای دکتر یادتون 
بمونه!« شهروزخان هم نی عمیقی زیر صدایم زد و گفت: »کافه شهروز، 
مهد ادب فارسی به شما دوستان خوشامد می گوید..گوید..ید..ید..دد« 
این اکوی آخرش هم به خاطر اینکه بلندگو نداشتیم، شهروزخان مجبور 
شد با دهانش اجرا کند اما نمی دانم چرا نیما رفقای شاعرش را از کافه بیرون 
برد و گفتند همان کتابفروشی فضای بهتری شب شعر است و مزاحم ما 
نمی شوند. شهروزخان همیشه می گوید نمی دانم چرا این قدر خوب 
هستیم که آدم ها دلشان نمی خواهد لحظه ای حتی به عنوان مشتری 

مزاحم مان شوند!

شب شعر

طـــنــزنـویــس
ع مونا زار

باغ فردوس ساعت پنج عصر

طـــنــزنـویــس
شهرام شهیدی

فلکه اول

 خنثی کردن بمب ساعتی 
در فضای مجازی

سندروم رأی های بی قرار


